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 چكيده 
ــى فضاهاى به جا مانده از تجربه معمارى ايرانى با مخاطبان امروزى موضوع اين مقاله  ــتجوى علت برقرارى ارتباط احساس جس
است. پرسش اين است كه آيا تجربه معمارى ايرانى تجربه اى بيانگر ( فرانمودى) است؟ آيا معماران اغلب گمنام ايرانى هنرمندانى 
بوده اند كه با بيان احساس در قالب فضاى ساخته شده با انسان ها به گفتگو نشسته اند، يا فقط مهندسانى بوده اند كه روش هاى 
ــه تجربه معماران مؤلف امروزى با تجربه  ــازه و كاركرد را خوب مى دانسته اند؟ مقايس ــكل و س ــازه ها و لزوم يگانگى ش برپايى س
ــان در حركت از فن ايجاد فضاى  ــان مى دهد ايش معمارى ايرانى و تحليل كيفى آنها به كمك نمونه ايده آل فضاى معمارانه، نش
ــير عبور كرده اند و در طراحى فضاى زندگى بينشى عام بر روش  ــان ها از يك مس ــده تا برقرارى ارتباط معنايى با انس ــاخته ش س

كارشان بر گوهرِ فضا حاكم است كه بى زمان و بى مكان است. 
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مقدمه

مشاهده تجربه هاى معمارى و مداقه در ويژگى هاى فرمى اين تجربه ها، 
حكايت از وجود تفاوت ها در بينش معماران _ نسبت به فضا و روشِ كار، 
ــى  بر آن _ دارد. اما ، توانمندى اثر معمارانه در برقرارى ارتباط احساس
با انسان ها، ويژگى مشترك آثار معماران مؤلف است. معمارانى كه، در 
ــر گوهر فضا از همكاران مهندس خود فراتر رفته اند و هنرمندانى  كار ب
ــناخته شده اند. به نظر مى رسد تجربه ساخت فضا در معمارى ايرانى  ش
ــت. تبيين روش كارِ معماران  ــتوار بوده اس ــى هنرمندانه اس نيز بر بينش
هنرمند بر فضاى ساخته شده _ روشى كه به برقرارى ارتباط احساسى 
ــده است. پرسش اين  ــان ها مى انجامد _ در اين مقاله، دنبال ش با انس
ــى با انسان ها شده  ــت، معمارانى كه موفق به برقرارى ارتباط احساس اس
اند، از چه راهى گذر كرده اند؟ چه دركى از فضاى ساخته شده داشته اند؟ 
ــتن را نسبت به انسان و فضاى زندگيش در كجا ديده اند؟ نمونه  خويش
ــده است؟  ــان چگونه تعريف ش ايده آلِ فضاى معمارانه ، در بينش ايش
ــت  منظور از نمونه ايده آل فضاى معمارانه، طرحواره آرمانى فضايى اس
ــى برقرار مى كند. دليل  ــت و با انسان ها ارتباط احساس كه بيانگر1 اس
تأكيد بر ويژگى بيانگر بودن هنر معمارى اين است كه به نظر مى رسد 
آثار معماران مؤلف در گروه هنرهايى كه فرانمايى مى كنند، قابل دسته 
ــت. فضا، در اين تجربه ها منعطف است و اجزاء آن (ديوارها و  بندى اس
ــان اند. اما، با وجود تفاوت ها در  ــقف و كف ) ميان نهايت ها در نوس س
ــترك بر روش كارِ اين معماران حاكم است،  ــيوه بيان، چارچوبى مش ش
ــه تجربه هاى معمارى را فراهم  ــناختنش امكان تحليل و مقايس كه ش

مى آورد. 
ــطه مؤلفه هاى فرهنگى، آداب و رسوم،  ــرزمين به واس "هويت يك س
ــكل مى گيرد. در  ــادات و هنر يك قوم در مكان جغرافيايى خاص ش ع
اين رابطه بايد گفت هنر و معمارى يك سرزمين جزئى از فرهنگ است 
كه به عنوان شاكله اى از هويت آن ملت هم به شمار مى رود." (حبيب، 
ــله مراتب،  1387، 19). امروز، اصول حاكم بر معمارى ايرانى، نظير سلس
ــه، به كلى مهجور مانده  ــب، پيوند با طبيعت و هندس هماهنگى و تناس
ــان راهگشا خواهد بود ( سيفيان،  ــناخت و به كارگيريش اند و به يقين، ش

 .(14 ،1386
ــكل و ارزش هاى كيفى كالبدفضاهاى سنتى ايران ارزش ويژه اى  "ش
ــى و ادراكى جامعه ما و نهايتا  دارد كه مطالعه آن به فهم جهان احساس
ــويى در  ــى كند."(حبيب،ب 1385، 32 ). از س ــى مجدد آن كمك م طراح
ــله مراتبى از معنا، واقعيت موجود نمودى از محتوا است  حصول به سلس
ــراى دگرگونى دارد  ــتايى در هر وضعيت، حالتى پويا ب ــه در عين ايس ك

(حبيب،الف 1385، 10و 11).

ــاله و تبيين  ــتاوردهاى چارچوب نظرى رس ــن مقاله، با مرور دس در اي
ــودى _ روشِ كارِ  ــه عنوان هنر فرانم ــاى هنر معمارى _ ب ويژگى ه
ــت تا امكان شناسايى  ــى قرار گرفته اس معمار بر گوهرِ فضا مورد بررس
ــان تا تبلور حالت  ــم قالب بي ــل آفرينش اثر، گام به گام ( از تجس مراح
ــان ) فراهم آيد و جايگاه فرم جوهرى فضا و واژگانى كه معمار براى  بي
ــى با مخاطب به كار مى گيرد تدقيق  بيان حالت و ايجاد رابطه احساس
ــاهده  ــس از آن، مدل نظرى تحليل نمونه ها _كه حاصل مش گردد. پ
ــيرى آنها است _ با عنوان "  ــته معماران مؤلف و تفهم تفس آثار برجس
ــت، كه امكان تحليل  ــده اس نمونه ايده آل فضاى معمارانه " معرفى ش
ــازماندهى فرم  ــى روش كارِ معماران در مرحله س ــار معمارى و بررس آث
ــتاوردهاى نهايى پژوهش،  ــپس، دس جوهرى فضا را فراهم مى آورد. س
ــارى ايرانى به كمك "نمونه  ــه حاصل بازخوانى و تحليل تجربه معم ك

ايده آل فضاى معمارانه " است، ارائه گرديده است.

 روش پژوهش 
پژوهشى كه بحث حاضر برگرفته از آن است ، از نوع بنيادى و طبيعت 
ــت. اين پژوهش در  ــى از دو نوع پژوهش نظرى و موردى اس آن تلفيق
ــاى دارد و براى تنظيم آن، از چند  ــروه مطالعات كيفى عرصه هنر ج گ
ــتفاده شده است. شبيه سازى انجام شده در  نوع روش تحقيق كيفى اس
اين پژوهش، به استناد روش تعريف نمونه ايده آل براى تحليل رفتارها 
ــت؛ كه نخستين بار، امكان طرح مباحث و موضوعات  صورت گرفته اس
كيفى را در پژوهش هاى جامعه شناسى فراهم آورد. لازم به ذكر است، 
ــط بهترين رفتار قابل تحقق از  ــت ؛ فق نمونه ايده آل، نوعى مثالى نيس
ــت. آرمانى نيست كه قابل دسترس نباشد ؛ فقط  يك عامل مفروض اس
ايده آل و بهترين نمونه ممكن است كه به تصور مى آيد ( رامين ، 1385 ). 

 چارچوب نظرى پژوهش 
 هنر معمارى : فرانمايى يا بازنمايى ؟ 

ــارى را در حيطه هنر بازنمودى باور  ــته به اين كه معمار، هنر معم بس
ــد يا آن را درحيطه هنرى كه فرانمايى مى كند ادراك كرده  داشته باش
ــيار متفاوت خواهد بود. اگر  ــد، نتيجه اقدام او براى آفرينش اثر بس باش
معمارى، بازنمايى باشد، پس از چيزى نسخه بردارى شده است (افلاطون 
ــده در قالب حجم مكعبى  ــاخته ش ، 1380 ، ج 2 ، 1171_ 1167). فضاى س
شكل سرپناه قابل تجسم است ؛  بنابراين اگر معمار هنرش را بازنمايى 
بداند، در بهترين وضعيت، در ساحت مهندسى خواهد بود؛ چون، معمارى 
_ به مثابه هنر طراحى حجمى فضاى ساخته شده _ قابل تكرار و شبيه 
ــازى و تزئين نماهاى  ــت و طبيعت، به عنوان ابزار منظره س ــازى اس س
ــد. اگر هنر معمارى  ــرون و درون تنديس معمارى مصرف خواهد ش بي

دكتر غزال كرامتى ، دكتر شهيندخت برق جلوه، دكتر سيد غلامرضا اسلامى ، دكتر عليرضا عينى فر   
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صفحات     5-15
فرانمايى در تجربه معمارى ايرانى

كار مى گيرد تا ارائه اثر فرانمودى ممكن گردد. مظاهر طبيعت، در اين 
نگرش به هنر معمارى، به شكل هايى جوهرى به كار گرفته مى شوند 
؛ منتزع از محيط، تا ابزار بيان احساس معمار هنرمند، در هندسه فضاى 
زندگى باشند. اين گونه، علت مبدأ بودن فرانمايى در هنر معمارى، براى 
ــانه نيز، قابل تبيين است : معمار، با آفرينش  ايجاد ارزش هاى زيباشناس
ــنجيده در  ــرم جوهرى فضاى زندگى (يعنى فضاهايى كه با نظمى س ف
ــان و فضا توازن برقرار مى كند  كنار يكديگر قرار مى گيرند)، ميان انس
؛ و در هر بخش از فضاى زندگى، او را با بيانى احساسى روبرو مى كند 
كه، مقدمه اى براى ورود به بخش فضايى بعدى است ؛ و معمار حكيم، 
ــد از تجربه موازنه  ــان را تا كجا مى توان ــت كه بداند، انس هنرمندى اس
فضايى (تعادل نسبى ) اشباع گرداند و انديشيده باشد كه زمان نماياندن 
ــان با فضا در تعادل مطلق است و معنا را در  ــئ رمزين _آنجا كه انس ش

مى يابد_ كجاست. 

 همانندى هاى معمارى و متن 
 سخن و هنر، دو وسيله اى هستند كه ايجاد ارتباط و پيوند ميان انسان ها 
را ممكن مى گردانند. سخن، افكار و تجارب انسان ها را انتقال مى دهد و 
هنر، احساسات انسانى را (تولستوى ، 1376 ، 55 و 54 ). انسان، درست به همان 

بازنمايى باشد، معمار، انسان را ناظر بيرونى دانسته و _ همانند نقاش يا 
ــگرى كه بازنمايى مى كند _ يك وضعيت را به همه گروه هاى  تنديس
ــخن گفته است، و زمينه اى  ــانى، عرضه كرده است، يك جانبه س انس
براى برقرارى ارتباط با انسان _ به عنوان كسى كه فضاى درون اثر را 
ــت. اما ، بر اساس ديدگاهى كه  زندگى خواهد كرد _ فراهم نياورده اس
ــيله ارتباط انسان ها است؛  هنر را فرانمايانه ( بيانگر ) مى داند، هنر، وس
فعاليتى انسانى است كه هدف آن پيوند دادن افراد بشر، به وسيله ايجاد 
رابطه اى احساسى ، براى سير به سوى سعادت جامعه است. ( تولستوى، 
1376 ، 57 ) فرانمايى، يكى از مبادى ايجاد ارزش هاى زيباشناسانه است. 
ــد، همان انگيزش  ــاس هنرمن ــپرد، 1382، 33 ) در فرانمايى، بيان احس (ش
ــان ها عرضه مى شود و انسان ها با تخيل  ــت كه به انس عاطفى اى اس
ــط هنرمند، مى توانند وضعيتى را هم  ــده توس ــاس ارائه ش كردن احس
ــل كنند و خود را در آن وضع قرار دهند. در حالى كه، در بازنمايى،  تخي
ــان ها عرضه مى شود و از آنها خواسته  يك وضعيت معين به همه انس
ــرار مى گرفتند، چه نوع  ــود كه تخيل كنند اگر در آن وضعيت ق مى ش
احساسى داشتند. ( همان ، 63 )  به عبارتى، هنر فرانمودى، موقعيت خلق 
ــان فراهم مى آورد؛ ولى در بازنمود، تنها وضعيتى  وضعيت را براى انس
يگانه و تثبيت شده، كه مورد نظر گوينده است، به همه عرضه مى شود.  
ــى را بيان كرده  ــد، آنگاه، احساس ــن، اگر معمارى، فرانمايى باش بنابراي
ــاس، برقرارى رابطه و پيوند است،  ــت. از آنجا كه هدف از بيان احس اس
ــان " را در طراحى اش اصل  اگر معمار، هنرش را فرانمايى بداند، " انس
ــب و نامنعطف و فضاهاى بى  ــد و از ايجاد فضاهاى صـل ــرار مى ده ق
ــته، با او سخن  ــه پرهيز مى كند؛ چون، در هنگام طراحـى، پيوس شناس
ــه هنرش را فرانمـودى مى داند،"  ــى گويد. براى معمـار هنرمندى ك م
ــت كه، فضاى درون اثر را در  ــت؛ ناظرى اس ــان " جزئى از اثر اس انس
اختيار خواهد گرفت ؛ واگر نتواند ميان نيازهايش و انگيزش هاى متبلور 
ــر را به نفع خود تغيير  ــكل اث ــا ، توازن مطلوب را ايجاد كند ، ش در فض
ــانى اش را ترك  ــد و نيازهاى نفس ــد داد ، يا مقهور آن خواهد ش خواه
ــم هبوط خواهد كرد.  ــاحت جس خواهد گفت و _ به همراه اثر _ به س
پس ، معمار هنرمند، به جاى ايجاد تركيب هاى حجمى ، فرم جوهرى 
ــاى زندگى او را طراحى مى كند و قلمروهاى منعطف و مكان هاى  فض
متمايز را با نظمى سنجيده پديد مى آورد تا به انسان امكان دهد، بسته 
ــته به احوالش در هر  به نيازهايش در هـر برش از زمـان روزانـه و بس
ــبانه روز ، با فضاى زندگى به توازن ( تعادل نسبى ) برسد.  اوقاتى از ش

( شكل 1 ) 
ـــه ديوارها و كف ها و سقف هاى صـلب كافى   براى فرانمايى، هندس
ــت، و براى تعريف حـدود فضايى به چيزى بيش از اين سه عنصر  نيس
ــت ؛ بنابراين، معمار، دستمايه هاى نرم طبيعى يا مصنوعى را به  نياز اس

ساحت جسم
معماري به مثابه

مهندسي
 معماري به مثابه

هنر

موضوعي فرهنگياجتماعيموضوعيموضوعي كالبدي

وجودموجود

)بيان( فرانمايي
Expression 

، انسان
، ناظر بيروني مخاطب اثر

، انسان
، ناظر دروني جزئي از اثر

، طبيعت
، ابزار منظره سازي تزئيني

، طبيعت
، دستمايه طراحي جوهري

، معماري
، حجم فضاي ساخته شده
و شبيه سازي قابل تكرار

Mimesis
بازنمايي ) محاكات(

، معماري
، جوهري فضاي زندگيفرم

و نوآورانه منحصر به فرد

 معماري به مثابه
حكمت هنر

ساحت روح ساحت نفس

شكل 1. هنر معمارى : فرانمايي يا بازنمايى
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ــان كه استعداد دريافتن افكارى را كه _ حتى در گذشته هاى دور _  س
با كلمات بيان شده است دارد و مى تواند خود نيز با واژگانى كه به كار 
مى بندد افكارى را منتقل كند ، استعـداد دريافتن احساسات ديگران را 
ــريت ، پيش از وى تجربه كرده و در  ــاتى كه بش هم دارد ؛ حتى احساس
قالب هاى هنرى به جاى گزارده است. پس، انسان مى تواند از راه هنر، 
ــاتى را به انسان هاى ديگر منتقل كند (همان ، 58 و 57 ). درست  احساس

به همان گونه كه از راه سخن، افكارى را به ايشان انتقال مى دهد.  
به استناد گفته دوسوسور، " سخن يا گفتار، با زبان فرق دارد. گفتار، در 
ــخن گفتن است ؛ يعنى همان نحوه هاى  واقع مجموعه همه عوامل س
كاربرد زبان. اما زبان، انبوهى يا انباشته اى تصادفى از اظهارها يا گفته 
ــكل از يك نظام از عناصر و پيوندهايى  ــت. بلكه متش هاى فردى نيس
ــت از كليت  ــت كه در بنياد همه اظهارها قرار دارد. زبان عبارت اس اس
ــاختار هر يك از اعمال گفتارى  ــايل يا ابزارهايى كه ساختمان يا س وس
ــر ، گفتار ، جنبه فردى و زبان،  ــن مى كند.  به تعبير ديگ ــرد را تعيي منف
ــكى ، 1383 ، 335 ) پس، هر متن  ــت." (بوخنس ــان اس ــه اجتماعى زب جنب
ــان و لايه گفتار ؛ و هر اثر هنرى  ــته) دو لايه بيانى دارد : لايه زب (نوش

نيز، دو لايه بيانى دارد : لايه قالب بيان2 و لايه حالت بيان3. 
ــه در هنر، حالت بيان،  ــت ؛ همان گونه ك ــار، جنبه فردى زبان اس گفت
ــتـه از  ــت و انتخاب او؛ انتخابى آگاهانه و يا برخاس برگزيده هنرمند اس
ــاس، از فردى به فرد ديگر  ــر ناخودآگاهش. چگونگى بيـان احس ضمي
ــت در نزد  تغييـر مى كند ؛ همان طور كه، گفتار، نحوه كاربرد زبان اس
ــخص. ( شكل 2) هنر و سخن، دو گونه بيان هستند. پس ويژگى هاى  هر ش
مشترك دارند: زبان، جنبه اجتماعى زبان است ؛ متشكل از يك نظام از عناصر 
ــه اظهارها قرار دارد. هنر، زبان بيان  ــت كه در بنياد هم و پيوندهايى اس
ــاخه اى از هنر، قالب بيان خودش را دارد. قالب  ــاس است ؛ هر ش احس
ــت كه  ــاخه از هنر، براى همه هنرمندانى اس بيان، جنبه عمومى هر ش

ــاخه، به آفرينش اثر مى پردازند. به استناد تعريف، قالب بيان،  در آن ش
ــاخه از  ــت در بنياد همه اظهارها در هر ش نظامى از عناصر و پيوندها اس
ــتگاهى است از علايم آوايى قراردادى كه براى ارتباط  هنر. "زبان ، دس
بين افراد يك اجتماع به كار مى رود. علامت عبارت است از هر چيزى 
ــد." (باطنى ، 1363 ، 90) قالب  كه نماينده چيز ديگرى غير از خودش باش
ــت از علايم قراردادى كه بين هنرمندان هر شاخه  ــتگاهى اس بيان، دس
ــترك است و براى بيان احساس و ارتباط با انسان ها به كار  از هنر مش
گرفته مى شود؛ نظامى است تغييرپذير و زنده در فرايند زمان. معمارى، 
ــت كه بر گوهر فضا كار مى كند. معمارى، هنر  ــاخه اى از هنرها اس ش
ــكل دادن به فضاى زندگى انسان ها است. پس، قالب بيان معمارى  ش
ــت كه در بنيان همه  ( يا گوهرِ فضا )، نظامى از عناصر و پيوندهايى اس
ــر و پيوندهايى كه،  ــرار دارد. نظامى از عناص ــاى اين هنر ق ــورت ه ص
ــازى است،  ــاختمان س ــته از فن س به دليل نوع كاربرد اين هنر، برخاس
استحكام و پايدارى فضاى ساخته شده را تأمين مى كند و استخوانبندى 
ــكل مى دهد. پس، صفحه  ــاخته شده نمونه _ ش بنا را _ در فضاى س
ــه هر واحد  ــقف و كف ) ك ــى يا مورب (ديوار و س ــاى عمودى، افق ه
فضايي ( هر واحد فضاى ساخته شده ) را مى سازند، حتما سه كليدواژه 
ــتناد نظريه بيان، كه هنر  ــتند ؛ حال به اس اصلى زبان بيان معمارى هس
ــه  ــبت نور و آب و باد و گياه و  با س را فرانمايى مى داند، در ادامه، نس
كليدواژه ديوار و سقف و كف، در حيطه هنر معمارى تبيين شده است. 

 فرم جوهرى فضاى ســاخته شــده 4 و واژگان زبان بيان 
معمارى 

ــى كه : گفتـار، جنبه فردى زبان و  ــتناد اين تعريف در زبانشناس  به اس
ــت، در زبان بيان معمـارى، حالت  نحوه به كارگيرى آن نزد هر فرد اس
بيان، جنبه فردى معمـارى است و خاص هر هنرمند معمار است. پس، 

گستره واژگان

قالب
بيان

و پيوندهاي بنيادين  نظام عناصر

متن

زبان

گفتار
.از فردي به فرد ديگر تغيير مي كند

بيانگر احساس

گستره واژگان

حالت
بيان

اثر
هنري

شكل 2 .همانندى متن و اثر هنرى و جايگاه گستره واژگان در شكل گيرى اثر

دكتر غزال كرامتى ، دكتر شهيندخت برق جلوه، دكتر سيد غلامرضا اسلامى ، دكتر عليرضا عينى فر   
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صفحات     5-15

ــاس هنرمند در قالب فضـاى ساخته شده باشد،  اگر معمارى، بيان احس
ــاختار زبانى )  ــتگاه يا س ـــاس او در چارچوب يك نظام ( دس بيان احس
ــكل از عناصر زبان بيان معمارى است ؛ به  ــت كه متش ــر شده اس ميس
ــتمايه هاى ( مصنوع يا طبيعى)  عبارتى ديگر، هنگامى كه معمار، از دس
ــى را بيان كند، اين دستمايه ها، از  خلق حالت بهره مى گيرد تا احساس
ــا ( قالب بيان ) بوده اند و  ــده در فرم فض عناصر اصلى به كار گرفته ش
ــته اند  ــتگاه زبانى _ در حيطه هنر معمارى _ قرار داش در بنياد آن دس
ــر، كليدواژگان منتخب او براى بيان معمارى بوده اند.  ؛ به تعبيرى ديگ
ــد كه، اگر زبان جنبه اجتماعى زبان باشد، گستره  چون، به نظر مى رس
ــت و به  ــده اس ــاحت براى اجتماع تعريف ش واژگان، اول بار در اين س
ــت كه نظامى با پيوندهاى بنيادين  ــطه تبيين اين واژگان اصلى اس واس
ــت. به همين دليل، وقتى واژه در گفتارِ فردى به كار  ــكل گرفته اس ش
ــناخته شده است. ( گرچه ممكن است  ــود براى همگان ش گرفته مى ش
ــته  ــت ديگرى از محتواى آن داش منظور گوينده را فهم نكنند يا برداش
ــند كه موضوعى مربوط به ساحت معنا است و بحث در مورد آن در  باش
ــتناد تعريف  ــتار نمى گنجد. )  ضمن اين كه _ به اس چارچوب اين نوش
ــد كه، هر دستگاه  ــتاو يونگ از كهن الگو 5_ به نظر مى رس كارل گوس
ــرزمينى كه در آن  ــى كليدواژه هايى دارد كه در نزد قوم يا افراد س زبان
ــاختار زبانى  ــده اند و در نهاد آن س ــناخته ش ــخن مى گويند ش قالب س
ــرو براى ايرانيان صورت هاى  ــوب كرده اند. مثلا، واژه آب و يا س رس
ــتند كه هنگامى كه در شعر نو به كار گرفته مى شوند  كهن الگويى هس
نيز با سرشت ايرانى ارتباط برقرار مى كنند. همين طور در دستگاه زبان 
ــهرى ايرانى ، " مسجد " كليدواژه شناخته شده اى است كه  طراحى ش
بر استخوانبندى اصلى شهر قرار دارد، يعنى از عناصر بنيادين قالب بيان 
زبان طراحى شهرى ايرانى است ؛ در صورتى كه، در يك دستگاه زبان 
طراحى شهرى ديگر، ممكن است همين واژه _ با وجود اين كه شناسا 
ــده است _  از كليدواژه ها نباشد  ــت و در گستره واژگان، شناخته ش اس

ــتخوانبندى كالبدى ( نظام علايم  ــد جايگزينى واژه ها بر اس و در فراين
قراردادى زبان ) شهر اولويت نداشته باشد؛ به عبارت ديگر، اگر واژه اى 
ــتره واژگان يك دستگاه زبانى تعريف نشده باشد، اصلا فهميده  در گس
نمى شود ؛ پس، در گفتار (حالت بيان ) نيز جايي ندارد. گستره واژگان، 
ــس زمينه قالب بيان _ به عنوان جنبه اجتماعى زبان _ قرار دارد،  در پ
ــكل 2) و در هر شيوه بيان در هر يك از شاخه هاى هنر، تعدادى از  (ش
واژگان اين گستره در مقام اول بر استخوانبندى قرار مى گيرند و ديگر 
ــوند. مثلا، در  واژگان، به نفع آن ها به كنار مى روند، يا كمرنگ مى ش
شيوه بيانى معماران معاصرى همچون رم كولهاس و زاها حديد و دانيل 
ليبسكيند انواع نورهاى مصنوعى و بافت هاى صيقلى و مات، همنشين 
ــقف و كف مى گردند تا جمله ها ساخته شوند  ــه كليدواژه ديوار و س س
ــت شود ؛ ولى در كليساى رونشان، نور  و فرم جوهرى اثر معمارى، هس
_ در جوهر اثر _ با سه واژه ديوار و سقف و كف همنشين شده است.     
ــر فضا )، " فضاى  ــارى ( يا همان گوه ــب بيان زبان طراحى معم قال
ــت. براى ايجاد هر واحد فضاى ساخته شده، به سه  ــده " اس ساخته ش
ــاس  ــت. هنر معمارى، بيان احس ــقف و كف نياز اس كليدواژه ديوار و س
ــت گوشه چهار ديوار  ــت كه از تركيب راس هنرمند، در فضايى نمونه اس
ــتره واژگان در زبان  ــكل گرفته باشد. گس ــقف و يك كف ش و يك س
ــه واژه نيست ؛ به همين دليل،  بيان طراحى معمارى، محدود به اين س
معمارى، بيانگر احساس است و در ساحت هنر جاى مى گيرد. آنچه كه 
ــان آثار معمارى رقم مى زند، كليدواژه هاي منتخب  تفاوت ها را در مي
ــت. چون، با  ــتره واژگان زبان بيان معمارى اس معمار،  از ميان همه گس
ــقف و كف  ــه كليدواژه ديوار و س ــينى با س انتخاب واژه ها براى همنش
ــيوه بيان6 خويش را معلوم مى دارد و بن مايه هاى  ــت كه معمار ش اس
ــكل مى دهد. انتخاب كليدواژه هاى  ــده را ش خلق حالت در اثر تمام ش
همنشين با سه واژه ديوار و سقف و كف، آغاز شكل گيرى فرم جوهرى 
اثر است. (شكل 3 ) در هنر معمارى، بين لايه قالب بيان ( جنبه عمومى 

شكل 3. مراحل آفرينش اثر در دستگاه زبان معمارى

 واژگان منتخب

2
3 شيوه بيان

1
قالب بيان

فضاي ساخته شده فرم جوهري فضا فضاي زندگي

قالب بيان
گستره واژگان

حالت بيان

Mould of Expression Style of Expression Effect of Expression 

Built Space Essential Form of Built Space Life Space 

فرانمايى در تجربه معمارى ايرانى
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ــكل دادن به فرم  زبان ) و لايه حالت بيان ( جنبه فردى زبان )، مرتبه ش
جوهرى فضا قابل تصور است كه در آن، هنرمند معمار، بسته به شيـوه ( 
سبك ) بيانى كه برمى گزيند، به انتخاب كليدواژه هايى اقدام مى كند كه 
در همنشينى با سه كليدواژه اصلى، قالب فضاى ساخته شده را از ساحت 
ــى خارج كرده و در ساحت هنر معمارى قرار مى دهند.  گفته شد  مهندس
ــت در بنياد همه اظهارها ؛  كه، قالب بيان ، نظامى از عناصر و پيوندها اس
با توجه به جنبه كاركردى معمارى، به نظر مى رسد كه قالب بيان در اين 

شاخه از هنر ، در دو ساحت تعريف مى شود :  
• ساحت اوليه، آنجا كه معمارى، فن ايجاد فضاى ساخته شده است. در 
ــه عنصر ديوار و سقف و كف و  ــاحت، نظم فيگوراتيو (حجمى) س اين س
ــت گوشه ميان آن ها، نظمى است كه در بنياد همه اظهارهاى  پيوند راس
ــت. فضاى ساخته شده، همان گوهر فضا (قالب  معمارانه بعدى برقرار اس

بيان) است، كه معمار هنرمند بر آن كار مى كند. 
ــكل دادن به فضاى زندگى  ــاحت ثانويه، آنجا كه معمارى، هنر ش  • س
انسان ها است. در اين ساحت، نظمِ فرم جوهرى فضا، حاصل همنشينى 
سه واژه بنيادى ديوار و سقف و كف ( فضاى ساخته شده = قالب بيان)، 
ــتره واژگان زبان بيان  ــار ( از ميان گس ــدواژه هاى منتخبِ معم ــا كلي ب

معمارى ) در هر يك از شيوه هاى بيان است.  
ــتناد همانندى هايى كه معمارى با  ــتناد نظريه بيان در هنر و به اس به اس
ــرى فضا، عبور از  ــكل دادن به فرم جوه ــرط لازم براى ش متن دارد، ش
ساحت اوليه ( ساحت قالب بيان ) است ؛ و شرط كافى براى شكل دادن 
ــاحت ثانويه (  ــان ها _ و بيان حالت _ حضور در س به فضاى زندگى انس
ساحت شيوه بيان ) است. به استناد دستاوردهاى حاصل از مشاهده تجربه 
هاى معمارى، و به استناد نظريه فرم، كه ارزش اثر هنرى را با ويژگى ها 
و كيفيت هاى فرمى آن مى سنجد ( شپرد ، 1382 ، 96 _ 67 )، حركت 
ــاحت قالب بيان به ساحت حالت بيان، بدون حضور در ساحت شيوه  از س
بيان _ و انتخاب كليدواژه هاى همنشين با سه واژه اصلى  ديوار و سقف 
ــازماندهى نظم فرمى اثر  ــوى معمار _ براى ايجاد امكان س و كف، از س

معمارانه در گوهر فضا، غير ممكن است. 
 به استناد دستاوردهاى حاصل از مشاهده تجربه هاى معمارى و طراحى 
ــيوه هاى بيان معمارانه، بر اساس نوع واژگان منتخب براى  شهرى، ش
ــينى با سه كليد واژه ديوار و سقف و كف، در قالب فضاى ساخته  همنش
شده، قابل بازشناسى و خوانش هستند و مجموعه آثار معمارى هر يك 
ــازماندهى فضاى زندگى انسان ها دانسته  از معمارانى كه اين هنر را س
اند_ به استناد واژگانى كه معمار براى بيان احساس برگزيده است_ در 

قالب بيان
واژگان منتخب

و  طبيعي
مصنوعي

واژگان منتخب
مصنوعي

قالب بيان
واژگان منتخب

طبيعي

قالب بيان
)گوهر فضا(

گستره واژگان

 شيوه بيان
همچون تادائو آندومعماراني

شيوه بيان
، معماراني همچون رم كولهاس  
و پيتر آيزنمن و دانيل ليبسكيند  زاها حديد

شيوه بيان
،  شهرسازان معاصر مغرب زمين
و معماراني همچون نورمن فاستر

، و پيوندهاي اوليه ساحت نظام عناصر

، به مثـابه فن ايجـاد فضـاي  معمـاري
ساخته شده

،ساح و پيوندهاي ثانويه ت شكل گيري نظام عناصر

، به مثابه هنر شكل دادن به فضاي زندگي انسان ها معماري

قالب بيان

شكل 4. سه شيوه بيان در هنر معمارى 
( بر اساس طبيعى و يا مصنوعى بودن كليدواژگان منتخب معمار ) 
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صفحات     5-15

ــيوه بيان قابل دسته بندى است. واژگان منتخب،  يكى از قالب هاى ش
همان دستمايه هاى طبيعى و يا مصنوعى هستند كه، معمار در هندسه 
فضا به كار مى گيرد تا احساسى را بيان كند و زندگى را جارى گرداند ؛ 
همان كليدواژه هايى كه، براى همنشينى با سه واژه اصلى ديوار و سقف 
و كف  انتخاب مى كند تا فرم جوهرى فضا را سازمان دهد تا بتواند به 
شكل نهايى فضاى زندگى ( و حالت بيان مورد نظرش ) برسد. واژگان 
ــتند ؛ پس،  ــب ، به دو گروه طبيعى و مصنوعى قابل تفكيك هس منتخ
ــه شيوه بيان اصلى، در قلمرو معمارى وجود دارد، كه بر قالب  حداقل س
ــاخته شده (گوهر فضا )، به مثابه جنبه عمومى زبان بيان  بيان فضاى س

هنر معمارى، بنا شده اند : 
• شيوه بيانى كه نظم فرمى را از همنشينى كليدواژه هاى طبيعى، نور و 

آب و باد و گياه، با سه واژه ديوار و سقف و كف شكل داده است ؛ 
• شيوه بيانى كه از همنشينى كليدواژه هايى نظير انواع نورهاى مصنوعى، 
بافت ها، رنگ ها، با ديوار و سقف و كف، نظم فرمى را ايجاد مى كند ؛ 

ــينى با  ــيوه بيانى كه از تركيبى از اين دو نوع كليدواژه براى همنش  • ش
ديوار و سقف و كف و ايجاد نظم فرمى فضاى ساخته شده بهره مى گيرد. 

( شكل 4 ) 
 شيوه بيانى كه واژگان طبيعى را براى بيان بر مى گزيند، حركت دورى 
ــى در معمارى،  ــى گرداند، و با پويانماي ــه اثر همراه م ــم را با هندس عال
ــانى كه فضا را زندگى مى كند، به طبيعتِ مكان استقرار  ــاس انس احس

اثر پيوند مى زند.  

 نمونــه ايده آل يــك فضاى معمارانــه  (مدل نظرى 
تحليل نمونه ها)

ــت. ايده آلى كه، وابسته   براى فضاى معمارانه، ايده آلى قابل تصور اس
به زمان و مكان نيست و مى تواند معيارى براى مقايسه همه تجربه هاى 
معمارانه امروزى باشد. ايده آلى كه، مى تواند ارزش هاى تجربه اى متعلق 

ــل، الگو، يا مفهومى در آن تجربه  ــكار كند و بازخوانى اص به ديروز را آش
را ممكن گرداند كه طرحواره اى آرمانى براى تجربه هاى فردا است.  

ــره گيرى از آن به  ــك فضاى معمارانه و به ــاختن نمونه ايده آل ي س
ــتار، بر  ــه تجربه هاى معمارى در اين نوش ــوان معيارى براى مقايس عن
ــت فردى از مفهوم چنين فضايى ميسر شده، كه عصاره  ــاس پنداش اس
ــتجو در رشته معمارى است و به استناد مشاهده  همه دريافت ها از جس
ــازى  ــرى در عرصه هاى معمارى و شهرس ــه تجربه هاى بش و مطالع
ــت؛ كه عبارت بوده اند از:  تجربه هاى  ــكل گرفته اس ديروز و امروز ش
ــد، پيتر آيزنمن،  ــر ( نظير رم كولهاس، زاها حدي ــاران مؤلف معاص معم
ــتى و پست  ــتر)، تجربه معمارى مدرنيس ــكيند، نورمن فاوس دانيل ليبس
مدرنيستى، تجربه هاى شهرسازى معاصر مغرب زمين، تجربه معمارى 

تادائو آندو و تجربه معمارى و شهر ايرانى. 
ــتى نمونه ايده آل7، بايد گفت: نمونه ايده آل فضاى   در خصوص چيس
ــل تأكيد ويژه و يك جانبه بر  ــتار، حاص معمارانه8 مورد نظر در اين نوش
صفت بيانگر بودن هنر معمارى است و براى تبيين چگونگى نرم بودن 
ــده است.  ــخت بودن فرم جوهرى فضا، در  اثر معمارى ارائه ش و يا س
ــدف، ايجاد امكان بازخوانى جايگاه مظاهر طبيعت در تجربه معمارى  ه
ايرانى و تحليل رفتار مؤلفه هاى نرم و سختِ فضا در اين تجربه است. 
به استناد دستاورد حاصل از مطالعه تجربه هاى مورد مشاهده و با تأكيد 
ــه ايده آل فضاى معمارانه،  ــر صفت بيانگر بودن هنـر معمارى،  نمون ب
فضايى است كه بيانگر احساس باشد؛ ( شكل 5 ) اثرى هنرى است كه 
ــكلى هدفمند طراحى شده است ؛ پس، دستمايه هاى خلق حالت  به ش
ــد. نمونه ايده آل فضاى معمارانه،  ــده ان در آفرينش آن به كار گرفته ش
ــى صفحه هاى ديوار و سقف و كف است  چيزى بيش از تركيب هندس
ــده در آن، دستمايه هاى  ــتمايه هاى خلق حالت به كار گرفته ش و دس

طبيعى منتزع از محيط هستند.
ــت، به همان اندازه كه سخت  - نمونه ايده آل فضاى معمارانه، نرم اس

شكل 5 . نمونه ايده آل فضاى معمارانه ( مدل تحليلى نظريه )

ديوار

سقف

كف

 فضاي زندگيفضاي ساخته شده

و سختفضاي سخت فضاي نرم

نفوذپذير/ نرم
بلند/ازب

نرم/مرطوب

نرم/روشن

مات/تيره

صلب/ سخت
نزديك/بسته

صلب/ تيره
مات

سخت/زبر

فضاي طبيعي

8
8

8 8
8

8

فضاي نرم

شفاف/روشن

شفاف

فرانمايى در تجربه معمارى ايرانى
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است. چون سختى مطلق صفحه هاى صلب ديوار و سقف و كف، اجازه 
ــاس در قالب فضاى ساخته شده را نمى دهد ؛ بيان احساس،  بيان احس

نيازمند نرمش فضا است. 
ــخت است، به همان اندازه كه نرم  - نمونه ايده آل فضاى معمارانه، س
است. چون نرمى بى پايان فضا، مناسب برپا كردن فضاى زندگى آدمى 
ــت ؛ ايجاد فضاى ساخته شده نيازمند استوارى و استحكام ديوارها  نيس

و سقف ها و كف ها است.
ــتى ديوار،  ــى از نيس ــودن نمونه ايده آل فضاى معمارانه، ناش ــرم ب - ن
ــده، از آنچه كه آن را زمانمند  ــقف يا كف و عريانى فضاى ساخته ش س
ــودن نمونه ايده آل فضاى معمارانه،  ــت ؛ نرم ب و مكانمند مى كند، نيس
ــختِ ساخته  ــينى هدفمند فضاى نرمِ  طبيعى با فضاى س حاصل همنش

شده است.
ــه، فقط از ضرورت هاى  ــخت بودن نمونه ايده آل فضاى معماران - س
ــازه اى و تقسيم بندى هاى كاركردى فضا نشأت نمى گيرد ؛ سخت  س
بودن نمونه ايده آل فضاى معمارانه، قالبى را براى بيان احساس هنرمند 

معمار ( هنرمندى كه بر گوهر فضا كار مى كند ) فراهم مى آورد.

ــت ؛ و  نمونه ايده آل فضاى معمارانه، نمونه ايده آل فضاى زندگى اس
از همنشينى فضاى ساخته شده و فضاى طبيعى شكل مى گيرد ؛ براى 
بيان احساسى كه معمار در فضا جارى مى سازد تا با انسان ها به گفتگو 

بنشيند و ايشان را در فضا شريك گرداند.
نمونه ايده آل فضاى معمارانه، بين سختى مطلق ديوارها و سقف ها و 
ــت. ديوار  ــان اس كف ها، و نرمى بى پايان نور و آب و باد و گياه در نوس
ــقف و كف، سه مؤلفه سازنده قالب فضاى ساخته شده ( گوهر فضا  و س
) هستند. بر محورى كه از دو طرف به بى نهايت ميل مى كند : ديوار، 
ــور _ در حد فاصل بين تيرگى و  ــت كه هر جايى از مح صفحه اى اس
ماتى و سختى و صلبى مطلق و روشنى و شفافى و نرمى و نفوذپذيرى 
بى پايان مظاهر طبيعت _ مى تواند قرار بگيرد. سقف، صفحه اى است 
ــته بودن، نزديك بودن،  ــه هر جايى از محور _ در حد فاصل بين بس ك
ــن  ــره بودن و صلب بودن، از يك طرف، و باز بودن، بلند بودن، روش تي
بودن و نرم بودنى نشأت گرفته از حضور مظاهر طبيعت، از طرف ديگر 
_ مى تواند تعريف شود. كف، صفحه اى است كه هر جايى از محور _ 

شكل 6 . دسته بندى گونه هاى كاركردى ابنيه در تجربه معمارى ايرانى، بر اساس شيوه زندگى

عناصر معماري شهري

ساحت جسم

ارزش رمزي فضاارزش احساسي فضاارزش ابزاري فضا

ساحت روحاحت نفسس

وجودموجود

فرم جوهري فضاي زندگيفضاي ساخته شده

شيوه زندگي در تجربه
معماري ايراني

زندگي درون شهري زندگي برون شهري

زندگي معنويزندگي خصوصي و استقرار و عبورايمني شناسايي

مسجد باغ كاخ خانه بازار پل پل و منار ميل اكاروانسر قلعه

زيارتگاه

چهارطاقي نيايشگاه كوشك برونگراخانه

ادرونگرخانه

چهارطاقي دخمه

تكيه

آب انبار

مدرسه

حمام

كاروانسرا

يخچال

تيمچه

زندگي عمومي
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ــختى، تا شفافى و مرطوبى و نرمى  در حد فاصل بين ماتى و زبرى و س
مطلق مظاهر طبيعت _ مى تواند باشد.   

ــاى زندگى ( در نمونه ايده آل فضاى معمارانه ) جايى در محدوده  فض
ــاخته شده و فضاى طبيعى تعريف مى شود ؛ بين فضاى  بين فضاى س
سخت و فضاى نرم. فضاى زندگى، هم نرم است و هم سخت. حاصل 
ــتمايه هاى نرم تنِ طبيعى، براى شكل  ــينى هندسه است با دس همنش
دادن به فرم جوهرى فضا و بيان احساس." فضاى سخت" قالب است، 
ــتمايه طراحى است، صورت است. "  ــت ؛ " فضاى نرم"، دس هيولا اس

فضاى نرم و سخت"، فرم جوهرى فضاى زندگى را  مى سازد.
ــا نمونه ايده آل يك فضاى  ــل نمونه اى تجربه معمارى ايرانى ب تحلي
معمارانه گفته شد، كه انتخاب واژه هاى همنشين با سه كليدواژه ديوار 
و سقف و كف، آغاز شكل گيرى فرم جوهرى فضا است. (شكل 3 ) فرم 
جوهرى فضا، آنجا شكل مى گيرد كه معمار، فعاليتش را آفرينش اثرى 
ــاس (فرانمايى) در فضاى ساخته  هنرى مى داند و تصميم به بيان احس
ــده (چهار ديوار و يك سقف و يك كف_كه قالب بيان زبان طراحى  ش
ــرى فضا در هر اثر  ــرد. براى  تعريف فرم جوه ــت) مى گي معمارى اس
معمارانه و سازماندهى بخشه هاى فضايى در استخوانبندى كالبدى اثر، 
ــت كه معمارِ هنرمند، آن فضاى زندگى را بشناسد؛ به عبارتى،  لازم اس
ــد و  ــيده باش ــه چرايى نياز آدمى به فضاى كاركردى مورد نظر انديش ب
شيوه حضور آدمى (حركت و سكون او ) در آن فضا را بداند، تا بتواند به 
ــتراتژى ) مناسب براى سازماندهى فرم جوهرى فضا برسد  راهبرد ( اس
ــان در آن اصل است. فرم جوهرى فضا، از شيوه زندگى در اثر  كه، انس
ــان، در فضاى شش جهتى  ــيوه اى كه، انس معمارى تبعيت مى كند ؛ ش
ــت حركت مى كند ؛ حركتى كه  اى كه معمار در اختيارش قرار داده اس
معمارِ هنرمند دركليت اثر سازماندهى كرده است تا حركت هاى ديگر بر 
مبناى آن شكل گيرند و هر بخشه از فضا، كاركرد بنا را پاسخگو باشد. 
ــت، براى ايجاد امكان  ــتخرج از آن اس ــى كه اين مقاله مس  در پژوهش
مقايسه فضاهاى متعلق به تجربه معمارى ايرانى با نمونه ايده آل فضاى 
معمارانه، از گونه شناسى رايج در مطالعات مربوط به اين معمارى _كه 
ــد ؛ و مطالعه شيوه حضور  ــت_ كمك گرفته ش مبتنى بر كاركردها اس
ــان در گونه هاى كاركردى متعلق به اين تجربه و چگونگى حركت  انس
و سكون انسان در بنيان فضا ( آنجا كه فرم جوهرى هست ) بازشناسى 
پنج فرم جوهرى فضا در تجربه معمارى ايرانى را ممكن گردانيد. (شكل 
ــيوه  ــاس ش 6 ) پنج فرم جوهرى فضا در تجربه معمارى ايرانى، بر اس
زندگى در فضاهاى درون شهرى، و بر مبناى تقسيم بندى اوقات روز به 
سه گانه "زندگى عمومى، زندگى خصوصى و زندگى معنوى" بازخوانى 

شدند و عبارتند از : 
 فرم جوهرى باغ ايرانى، فرم جوهرى كاخ ها و كوشك ها، فرم جوهرى 

خانه هاى درونگرا، فرم جوهرى مسجدها، و فرم جوهرى مجموعه بازار 
ــاحت شيوه بيان ( شكل 4 ) ،  ــهرى، كه همه در س و عناصر معمارى ش
ــينى با  در گروهى قرار گرفته اند كه واژگان منتخب معمار براى همنش
ــقف و كف، از نوع واژگان نرم تن طبيعى است. براى مقايسه  ديوار و س
ــداق هاى موجود با نمونه ايده آل در هر گروه، به ترتيب 12 تجربه  مص
ــك، 12 نمونه خانه درونگرا، 24 نمونه  باغ ايرانى، 12 نمونه كاخ و كوش
مسجد و 3 نمونه مجموعه بازار و عناصر معمارى شهرى پيوسته به آن 
مورد خوانش قرار گرفتند و مؤلفه هاى ديوار و سقف و كف آنها با كمك 
نمونه ايده آل ( شكل 5 ) تحليل شد و برآيند ميزان نرمى و سختى اين 

سه مؤلفه گرفته شد. ( شكل 7 )   
هر كدام از اين پنج فرم جوهرى، از نظر ميزان انعطاف پذيرى و تحرك 
ــراى نمونه ايده آل فضاى معمارانه (  ــده ب ميان دو بى نهايتِ تعريف ش
ــى و فضاى نرم طبيعى ) با ديگرى متفاوت است.  فضاى سخت هندس
ــان گسترده يك تجربه معمارانه ميان  در اين نمونه ايده آل، دامنه نوس
دو سر طيف، به اين معنا است كه هندسه فضا به شكل هاى گوناگونى 
ــتمايه هاى طبيعى درآميخته است؛ در نتيجه، تجربه هاى فضايى  با دس
ــت. برعكس، دامنه نوسان محدود يك تجربه، به  متنوعى پديد آمده اس
ــت و كم بودن حالت هاى  ــتا بودن اس معناى گرايش آن تجربه به ايس
ــى را مى نماياند كه آن تجربه را آزموده اند ؛  ــان نزد معمار يا معماران بي
ــه و طبيعت، محدود است و پيدايى فضاى ايده  ميزان آميختگى هندس
آلِ برساخته از فرم جوهرى آن تجربه ، ساده و آسان نيست. ( شكل 7 ) 
ــدند و  در ميان پنج فرم جوهرى تجربه معمارى ايرانى كه بازخوانى ش
مورد مطالعه قرار گرفتند، نمونه ايده آل فرم جوهرى باغ ايرانى، بيش از 
ديگر فرم ها، گرايش به نرم فضاى طبيعى دارد. دامنه نوسان اين فرم، 
ــرِ طيف مؤلفه هاى فضا در نمونه ايده آل فضاى  ــدود به نيمه نرم ت مح
ــت. بنابراين امكان خارج شدن از اين فرم وجود دارد ؛ اگر،  معمارانه اس
ــه برسازنده فرم جوهرى فضاى باغ ايرانى را نداند  معمارِ هنرمند، هندس

يا نخواهد كه به كار بگيرد. ( شكل 7 )
ــان را  ــك ها، كمترين نوس  نمونه ايده آل فرم جوهرى كاخ ها و كوش
ــيار محدود است. گرچه، درست بر ميانه طيف نمونه ايده آل  دارد و بس
فضاى معمارانه ايستاده است ؛ اما، گرايش به نيست شدن دارد. به اين 
معنى كه، كمترين خروج از وضعيت ايده آل، جوهره فرم را كمرنگ مى 
ــده آل، به جانب فضاى طبيعى گرايش پيدا كند،  ــد. اگر اين نمونه اي كن
ــدن آن در طبيعت و غرق شدن هندسه اش در نور و آب  امكان حل ش
و باد و گياه وجود دارد ( اين گونه فرم جوهرى مورد مطالعه نيست مى 
ــود ) و اگر، به جانب فضاى ساخته شده متمايل شود (كه مصداق ها  ش
ــه فضا بر فرم جوهرى _  همه از اين گونه بودند )، امكان تفوق هندس
و در نتيجه كنارگزارده شدن نور و آب و باد و گياه كه دستمايه طراحى 

فرانمايى در تجربه معمارى ايرانى
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اند_ وجود دارد. خروج اين فرم از نمونه ايده آل فضاى معمارانه، همان 
قالب بيان اوليه را بازتوليد مى كند، 

ــه  ــونده و بى شناس ــقف و يك كف، كه تكرار ش چهار ديوار و يك س
است. ( شكل 7 )    

ــترين نوسان را بر دامنه  نمونه ايده آل فرم جوهرى خانه درونگرا، بيش
طيف نرم و سخت نمونه ايده آل فضاى معمارانه نشان مى 

دهد و فضايى كه به مخاطب عرضه مى كند، منعطف و پويا است ؛ از 
سويى گرايش دايمى به سخت فضاى ساخته شده دارد و از سوى ديگر 
ميل و كششى هميشگى به نرم فضاى طبيعى. هندسه آن، قالبى است 
ــت  ــتمايه هاى طبيعى طراحى را به كار گرفته اس كه، به واقع همه دس
ــت شود. امكان نوآورى در اين فرم جوهرى، براى  تا فضاى زندگى هس

معمارِ هنرمند بسيار زياد است. ( شكل 7 )
 نمونه ايده آل فرم جوهرى مسجد، كه فضايى سه بخشه اى مركب از 
ــك_ و يك  دو فضاى ورودى و محراب _ با فرم جوهرى كاخ و كوش

ــتوار بر  ــت و برآيند آن، اس حياط _ به فرم جوهرى خانه درونگرا _ اس
محور چشمى قوى و پرقدرت ميان ورودى و محراب و گذرنده از ميانه 
ــت. خالى حياط، تعادل ميان بخشه  ــت، نيز منعطف و پويا اس حياط اس
هاى سه گانه فرم جوهرى را برقرار مى كند و تغيير فرم آن ( تا تبديل 
شدن به فضاى بسته )، يا تغيير اندازه درازا و پهنا و ژرفايش ( تا تبديل 
ــيع ، يا گودال باغچه اى سبز )، در ارائه فضاهاى  ــدن به صحنى وس ش
ــت. ميزان نرمى و سختى مؤلفه هاى ديوار و  ــيار اثرگزار اس نوآورانه بس
ــدت ، شكل  ــه هاى ورودى و محراب نيز ، به ش ــقف و كف در بخش س

فضاى نهايى اثر را متأثر مى گرداند. ( شكل 7 )       
 در نمونه ايده آل فرم جوهرى مجموعه بازار و عناصر معمارى شهرى، 
ــرى گونه هاى كاركردى  ــوع فضايى، محصول تنوع فرم هاى جوه تن
است. اما، در مجموع، در برآيند اين فرم جوهرى هم، مؤلفه سقف است 
ــكل و اندازه هايش بيشترين اثر را در نرمش فضاها دارد  كه با تغيير ش
ــه ديگر (ديوارها و كف) را هم متأثر مى گرداند.  ــا جايى كه، دو مؤلف ؛ ت

شكل 7 . مقايسه فضا در  نمونه هاى ايده آل فرم هاى جوهرى پنجگانه تجربه معمارى ايرانى

و سختي نمونه ايده آل فرم جوهري مسجد ميزان نرمي

و عناصر معماري شهري و سختي نمونه ايده آل فرم جوهري مجموعه بازار ميزان نرمي

و سختي نمونه ايده آل فرم جوهري باغ ايراني ميزان نرمي

و سختي نمونه ايده آل فرم جوهري كاخ هاميزان وكوشك هانرمي

و سختي نمونه ايده آل فرم جوهري خانه هاي درونگرا ميزان نرمي

نرم فضاي طبيعيسخت فضاي ساخته شده فضاي زندگي

8 ديوار
 سقف
كف

ديوار
 سقف
كف

ديوار
 سقف
كف

ديوار
 سقف
كف

ديوار
 سقف
كف
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صفحات     5-15

در نهايت، فرم جوهرى مختلط مجموعه بازار و عناصر معمارى شهرى 
نيز، بر طيف ميان دو بى نهايت نمونه ايده آل فضاى معمارانه در نوسان 
ــخت  ــه مخاطب عرضه مى كند فضايى نرم و س ــت و فضايى كه ب اس

است. ( شكل 7 ) 

 نتيجه گيرى 
ــان مى دهد كه  تحليل پنج فرم جوهرى فضا در معمارى ايرانى، نش
ــاى فرانمودى ( بيانگر ) قرار دارد. معمارى  ــن تجربه در گروه هنره اي
ــى و مصنوع نرم تن  ــه كارگيرى واژگان طبيع ــودى، از طريق ب فرانم
ــينى با سه  ــط معمار هنرمند و به انتخاب او _ براى همنش كه _ توس
ــا مخاطب ارتباط  ــده اند، ب ــقف و كف برگزيده ش كليدواژه ديوار و س

برقرار مى كند.
ــف و  ــى معمارى، تلاش اصلى بر كش ــاحت مهندس در حاليكه در س
ــازه ها، و حصول فضاهاى  ــت برپايى س به كارگيرى روش هاى درس
ــقف ها و كف ها است، در ساحت بعدى،  ــده با ديوارها و س تفكيك ش
ــى با  ــاد ارتباط احساس ــت، هدف، ايج ــر معمارى اس ــاحت هن كه س
ــت. در اين رويكرد  مخاطب، از طريق بيان حالت در فضاى زندگى اس
ــراى افزودن به فضاى بنيادين  ــب ب به معمارى، انتخاب واژگان مناس
ــده با چهار ديوار و يك  ــاخته ش همه تجربه هاى معمارى ( فضاى س
ــازماندهى فرم جوهرى فضا _ بر  ــقف و يك كف ) اصل است و س س
ــان در فضاى اثر _  ــيوه زندگى انس ــاس اقتضائات كاركردى و ش اس

ضرورت دارد.
ــت  ــخت اس فضاى بنيادين همه تجربه هاى معمارى ( كه فضايى س
ــر و پيوندها در بنياد اثر معمارانه،  ــت : نظامى از عناص ) قالب بيان اس
كه در آثار گوناگون به شكل هاى مختلف سازماندهى مى شود و فرم 
ــى آورد ؛ و واژگانى كه معمار مؤلف  ــاى جوهرى متنوعى را پديد م ه
ــازند، نرم  براى بيان برمى گزيند تا با آن قالب در آميزند و متن را بس
ــد انواع نورها ).  ــند (مانن ــتند و مى توانند طبيعى يا مصنوعى باش هس
ــيارى از اقوام و ملت ها، مظاهرِ طبيعتِ منتزع از  در خاطره جمعى بس
ــتند و در  ــور و آب و باد و گياه و ... ) داراى بار معنايى هس ــط (ن محي
ــتمايه هاى مصنوع  ــوند ؛ دس قالب هاى بيانى گوناگون فهميده مى ش
ــه هاى معماران  ــدرت را ندارند. در ميان تجرب ــى، اين ق ــراى طراح ب
ــين با قالب بيان از نوع طبيعى  مؤلف معاصر، هرگاه كه واژگان همنش
ــه تجربه معمارى تادائو  ــت ؛ مقايس ــتند اثر معمارى معنادارتر اس هس
ــكيند، پيتر  ــدو با معمارانى نظير رم كولهاس، زاها حديد، دانيل ليبس آن
ــت. پس، نمونه ايده آل  ــتر گوياى اين ادعا اس آيزنمن و نورمن فاوس
ــخت، كه بين فضاى  ــت بيانگر، نرم و س ــاى معمارانه، فضايى اس فض

ساخته شده و فضاى طبيعى در نوسان باشد.  

ــاى متعلق به  ــان در فضاه ــيوه زندگى انس  اقتضائات كاركردى و ش
ــى، فرم هاى جوهرى پنجگانه اى را ايجاد كرده  تجربه معمارى ايران
ــت كه در پژوهش مورد بازشناسى و مداقه قرار گرفتند و به كمك  اس
نمونه ايده آل فضاى معمارانه ( كه مدل نظرى تحليل نمونه ها است 
ــزع بازخوانى  ــه كارگيرى طبيعتِ منت ــزان نرمى فضا و ب ــر مي ) از نظ
ــوان هنرى كه  ــارى ايرانى، به عن ــه، تجربه معم ــدند. نتيجه اينك ش
ــن تجربه، به جاى  ــت ؛ اي ــت تجربه اى موفق اس فرانمايى كرده اس
ــان در  ــيوه زندگى انس ــز بر عملكردها، اقتضائات كاركردى و ش تمرك
ــته و از طريق سازماندهى پنج فرم  ــاخته شده را در نظر داش فضاى س
ــده و شناسا، آثار معمارى گوناگون و بسيار متنوعى  جوهرى تعريف ش
ــرى واژگان نرم طبيعى ( طبيعت منتزع   ــت. به كارگي را پديد آورده اس

) اين معمارى را معنادار كرده است. 

پى نوشت ها 

1.Expressive 

2.Mould of Expression

3.Effect of Expression

4.Essential Form of  Built Space 

5.Archetype

6.Style of Expression

ــك يا چند جنبه از  ــديد ي ــيله تأكيد يك جانبه و تش 7."نمونه ايده آل، به وس
ــاخت ذهنى يكسان ارائه مي كند."  ــود و يك س يك واقعه معين خلق مي ش

(وبر ، 1367 ، 18)
8.Ideal Type of Architectural Space
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